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عُبید زاکانی مشهورترین طنز پرداز ادبیات کهن فارسیست.

 در زیر می توانید چند داستان کوتاه از او بِخوانید. 

*مردی خَر خود را گم کرده بود، گرد شهر می گشت و شُکر می گفت. گفتند چرا شُکر می کُنی؟ گفت: برای 
آنکه من بر خر ننشسته بودم وگرنه من نیز اِمروز چهار روز بود که گُم شده بودم.

* مرده ای  را به قبرستان می بردند. درویشی با پسرش بر سر راه ایستاده بودند. پسر از پدر پرسید که بابا در
 این چیست؟ گفت یک آدم. گفت: آن را به کجا می برند؟ گفت: به جایی که نه خوردنی باشد و نه پوشیدنی و نه
 آب و نه نان و نه پول. گفت: بابا با این حِساب به خانه ی ما می بَرَندَش.

* مردی بیمار شد و دکتر برای او نوشت که باید شَراب هفت ساله بُخورَد. مَرد بیمار از دوستی خواست که به
 او شراب هفت ساله بدهد. دوستش گفت: دارم ولی نمی دهم. گفت: چرا؟ گفت: اگر من شراب به کسی داده
 بودم، سال اول تمام می شد و به هفت سال نمی رسید.
* مردی خرش را گم کرده بود. خر دیگری را دزدید. صاحِب خر، خر را از او گرفت و گفت که این خر، خر من است. مرد اول می گفت که خر مال اوست. به او گفتند که خر تو نر بود یا ماده؟ گفت: نر. به او گفتند: این خر ماده است. گفت خر من هم نیز خیلی نر نبود.
* شخصی به دوستش گفت: من چشمم درد می کند. چه باید بکنم؟ دوست گفت: من پارسال دندانم درد  می کرد
 آن را کَندَم.
1. چرا مردی که خرش را گم کرده بود خدا را شکر می کرد؟
2. چرا مرد اسبش را به دوستش نداد؟
3. چرا در داستان سوم پسر فکر کرد که مردم دارند جنازه را به خانه آنها می برند؟
4. در داستان پنجم وقتی مرد فهمید که خری که دزدیده ماده است چه گفت؟
5. در داستان آخر دوست مرد چه نصیحتی به او کرد؟

